بسمه تعالی
طرح نمایشنامه کاش می دانستم کجایی...
موضوع: دفاع مقدس

نویسنده: کامران شهلایی
تلفن: 09124029316
شیوا همسر فرهاد است که در اواخر جنگ در یک عملیات تجسس مفقودالاثر شده است. الان سال 80 است و فرهاد در هیچ کدام از مراحل آزادی اسرا آزاد نشده است.  

شیوا سه سال است که ازداواج کرده اما چون فرهاد از او قول گرفته که مواظب پدر و برادرش باشد شرط ازدواجش این بوده که خانواده ی فرهاد بویی از این ازدواج نبرند و او همچنان به آنها سر می زند و به دلیل اعتیاد فرید برادر فرهاد، مدیریت خانه بر عهده ی شیوا است و پدر فرهاد که تنها کسی است که هنوز کاملا مطمئن است که فرهاد زنده است، بسیار به او متکی است و او را همپای خود در انتظار برای فرهاد می داند.

شیوا می فهمد که ناخواسته حامله شده است، او که بارداری را عامل افشای رازش می داند و آبرویش را در خطر می بیند و از طرفی به دلیل وضعیت بحرانی خانواده ی فرهاد، حضور خود را بسیار لازم می داند، خواستار سقط بچه است. همسرش رضا که به او قول داده مانع رسیدگی اش به خانواده ی فرهاد نشود و در عین حال از بارداری شیوا خوشحال است، از او می خواهد تا چهارماهگی که می شود بچه را سقط کرد، صبر کنند تا شاید اتفاق تازه ای بیفتد.
پدر برای پیدا کردن فرهاد به صورت قاچاق تصمیم به رفتن به عراق می گیرد. 

فرید برادر فرهاد، بعد از رفتن پدر سحر، دختری که معتاد است و خانواده ی درست و حسابی ندارد و مادرش از خانه بیرونش کرده، را برای زندگی به خانه می آورد. او را صیغه کرده وقول ازدواج به او داده.

پدر در مرز دستگیر شده و باز گردانده می شود. 

فرید سحر را به پدردختر یک شهید جنگ معرفی می کند که مادرش بعد از ازدواج او را از خانه بیرون کرده و نیاز به کمک دارد. پدر قبول می کند. 

شیوا به سحر مشکوک است و به پدر می گوید که به احتمال زیاد او معتاد است. 

اما سحر مدعی است که قصد دارد به فرید برای سالم شدن و سالم ماندن کمک کند.      

رضا همسر شیوا بدون خبر دادن به شیوا به خانه ی پدری فرهاد می رود و خودش را یکی از  دوستان دوران دانشکده ی فرهاد معرفی می کند که خارج بوده و به تازگی از خارج بازگشته است.

پدر شرح حال فرهاد را برای او می گوید. رضا به پدر می گوید که خواب فرهاد را دیده و فرهاد درخواب بسیار ناراحت بوده و از او خواسته آنجا بیاید و از پدرش بخواهد کاری کند که همسرش بیشتر از این جوانی اش را به پای او نگذارد و کاری کند که ازدواج کند و گفته که از پدرش ناراضی است اگر این کار را نکند. او می گوید فرهاد از او خواسته تا با شیوا ازدواج کند. 
پدر قضیه ی دوست فرهاد را برای شیوا بازگو می کند واز او می خواهد به خواست فرهاد احترام بگذارد. 
پدر سحر را حین مصرف مواد غافلگیر می کند و از او می خواهد ظرف یک هفته خانه را ترک کند. 
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